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مقدمه
تفاوت هنرمندان با دیگران در نوع نگاه‌شان و ابداعاتی است که از خود نشان می‌دهند؛ معمولاً هنرمند به سمت و سویی می‌رود و از زاویه‌ای مسائل را رصد می‌کند که قالب انسان‌ها از آن غافل هستند و همین امر سبب می‌شود که هنرمند غالباً کاربرانش را غافل‌گیر کرده و یک اثر جدیدی را خلق نموده و یا یک رابطه پنهانی را کشف می‌کند.
هنرمندانی که با حروف و کلمات در ارتباط‌اند می‌دانند که خاصیت کلمات فقط منحصر در معنادهی نیست، بلکه هر کدام از حروف و کلمات، خواص و ویژگی‌ها و آثار و آهنگ و جرس منحصر به فردی دارند و حتی کتابت و تلفظ آن‌ها نیز متناسب و هماهنگ با همان خواص و آثار و آهنگ می‌باشد.
هر کلمه‌ای ساحت‌های مختلفی دارد و ما را به سوی تصاویری هدایت می‌کند که هنرمند باید ساحت‌های مختلف آن را ادراک نموده و تصاویر جدیدی خلق کند.
[bookmark: _Hlk81146972]متن پیش‌رو حاصل صحبت‌های حجت‌الاسلام و المسلمین عشایری پیرامون ساحت‌های مختلف کلمات و حروف، خصوصاً کلمات و حروف به کاررفته در عبارات قرآن و روایات که الفاظ آن توسط خداوند و اهل‌بیت مهندسی شده است، می‌باشد که در کارگاه تایپوگرافی زیارت جامعه کبیره در مسجد مقدس جمکران ایراد گردیده است.


اهمیت اخلاص در کار هنری
اولین نکته این است که هر هنرمندی حق دارد و بلکه وظیفه دارد از مالکیت و حق معنوی اثر هنری که تولید کرده دفاع کند و این مسئله که نسبت به اثر هنری‌اش حساس باشد و غیرت داشته باشد، حق او بوده و کار مناسبی است؛ یک وقتی یک مقاله‌ تخصصی از بنده در جایی منتشر شد -اگرچه مقاله بود و بُعد هنری نداشت- اما همین که بعدها متوجه شدم یک بزرگواری حدود هشتاد درصد مقاله بنده را بازنویسی کرده و به اسم خودش در جای دیگری منتشر کرده است حس بدی به من دست داد و در آن لحظه حال هنرمندانی که اثر هنری‌شان کپی شده و یا به سرقت رفته و از آثار مادی و معنوی آن اثر بازمانده‌اند را به خوبی درک کردم. اینکه انسان نسبت به اثر هنری‌ خودش حساس باشد و غیرت داشته باشد یک وظیفه است. اثر هنری انسان مثل فرزند انسان می‌باشد حتی اگر این فرزند ناقص‌الخلقه باشد و یا بی‌تربیت شده باشد و بد باشد، بازهم فرزند شما و منسوب به شماست و باید نسبت به آن حساسیت به خرج دهید و غیرت داشته باشید و این عکس‌العمل نه تنها بد و عیب نیست، بلکه بسیار خوب و بجاست.
اما مشکل کجا ایجاد می‌شود؟
[bookmark: _Hlk81159164]مشکل جایی است که یک هنرمندی مثل شما بخواهد برای خدا و اهل‌بیت و مکان‌های مقدس مثل مسجد جمکران خدمت کند که شرط قبولی و ارزشمند شدن کار در این وادی، وجود اخلاص است که در این صورت داشتن اخلاص در کنار دفاع از حق مالکیت آثار هنری کمی دشوار می‌شود؛ اگرچه این مشکل مختص به شما نیست و به نوعی برای همه تصور می‌شود؛ برای من که هر روز جلوی مردم می‌روم مسجد، ممکن است مشکل ریاورزی و سالوس به صورت پنهانش عادی شده باشد؛ اما کار شما دوستانِ هنرمند، به گونه‌ای است که اخلاص داشتن در آن سخت‌تر است لذا باید از خدا خواست تا در این مسئله کمک‌تان کند و این مسئله را در توسلات‌تان از خداوند درخواست کنید، زیرا این مهم از آن دسته سختی‌هایی است که جز با توسل و امدادهای الهی میسر نمی‌شود.
از خدا بخواهید و بگویید که خدایا اگرچه من اثرم و کتابم را با اسم خودم معرفی می‌کنم و اسمم را پای آن می‌گذارم و این قضیه از اختیار ما هم خارج است؛ زیرا قانون تولید اثر هنری بر این منوال است ولی تو کمک کن که من اخلاص داشته باشم.
پس باید شما به فکر این معضل و این مشکل باشید و بهترین راه برای حل این مشکل، توسل است مثلاً در مجالس روضه و مجالس توسل، هر کسی حاجتی دارد؛ یکی شفای مریض می‌خواهد و دیگری دعا می‌کند برای چک‌های برگشتی و.... ولی شما برای اخلاص‌تان دعا کنید و بدانیم که ما باید رزق و روزی معنوی‌مان را از خداوند درخواست کنیم.

کشف حقایق
نکته دیگری که قابل تذکر و توجه است این است که وظیفه هنرمند کشف حقایق است و هرچه بتواند از جهان اطرافش، کشف عمیق‌تر و تازه‌تری داشته باشد، هنرش مقبول‌تر و تحسین‌برانگیزتر و سازگارتر با طبع کاربران آن اثر خواهد شد.
من باب مثال؛ رابطه بین قاسم بن الحسن و کره زمین به رابطه یک طواف‌کننده عاشق و یک معشوق شبیه بوده ولی هیچ هنرمندی این رابطه را نتوانسته کشف کند و یک شاعری پیدا شده و توانسته به این رابطه پی ببرد و چون این رابطه به تازگی کشف شده پس تازه است و این اکتشاف نشان‌گر این است که چنین رابطه‌ای وجود داشته که کشف شده است. شاعر اینگونه سروده است:
این جوان کیست که گل صورت از او دزدیده است   سیزده بار زمین دور قدش گردیده است[footnoteRef:1] [1:  - ؟؟؟] 

دیگران تصور کرده‌اند که زمین درحال حرکت وضعی و انتقالی است، اما شاعر این تصور را نفی نموده و زمین را بسان یک عاشقی دیده است که مشغول کار عاشقانه خود و طواف دور سر معشوق می‌باشد؛ این یک شباهتی است که با دقت نظر شاعر کشف شده است.
یا شاعر دیگری اینگونه می‌سراید:
چو قناری به قفس یا چو پرستو به سحر؟    هیچ یک، من چو کبوتر نه رهایم نه اسیر[footnoteRef:2] [2:  - ؟؟] 

در این شعر، شاعر یک حالت سومی بین آزادی و اسارت را کشف کرده است که قبل از او کسی به این حالت توجهی نداشته است؛ این کار شاعر یک کشف شاعرانه و هنرمندانه است.
شاعر و هنرمند صنعت‌گر نیستند که بسازند، بلکه بسان یک فیزیک‌دان هستند که کارش اکتشاف است و روابط موجود در هستی و حقائق عالم را کشف می‌کند؛ همان‌طور که یک فیزیک‌دان مناسبات هستی را می‌یابد و مثلاً از رابطه افتادن سیب به زمین، متوجه وجود جاذبه در زمین می‌شود، هنرمند نیز باید یک ویژگی‌هایی را در جایی که دیگران التفات و توجهی ندارند بیابد.
اگر قرار باشد که هنرمند، کاشف نباشد، قطعاً دچار تکرار و بی‌محتوایی خواهد شد.


خواص حروف و واژه‌ها
ممکن است کسی بگوید هنر ما این است که حروف را تبدیل به نگاره‌هایی می‌کنیم که صورت جدیدی به کلمات می‌دهد. ما دقیقاً توسط این هنر باید چه چیزی را کشف کنیم؟ رسالت ما چیست؟ باید چه کاری انجام دهیم؟
شما باید روی همان چیزی که کار می‌کنید شناخت داشته باشید؛ شما باید با حروف و کلمات و واژه‌ها آشنایی داشته باشید؛ حروف و کلمات و واژه‌ها خواصی دارند که ما از آن غافلیم، ما با ساده‌ترین و رایج‌ترین خاصیت واژگان انس زیادی گرفتیم و این شدت انس باعث شده که از دیگر خواص حروف و واژه‌ها غافل بمانیم.
حروف و کلمات کارکردهای زیادی دارند؛ حروف اقسامی دارد؛ حروف اتوکشیده و حروف چروک، حروف نرم و حروف زبر، حروف شیک و ویترینی و حروف نامنظم و انباری که به درد انباری می‌خورند.
حروف، موسیقی دارند؛ یعنی هر حرفی جرس دارد و یک صدایی تولید می‌کند و این صدا هم خودش خاصیت دارد و هم امواج صوتی که ایجاد می‌کند و هم شکل نوشتاری آن حروف خاصیت دارد.
حروف وقتی تلفظ بشوند خاصیت آوایی پیدا می‌کنند و وقتی مکتوب بشوند خاصیت تصویری دارند.
یکی شعری از حافظ هست که می‌گوید:
نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست             چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم[footnoteRef:3] [3:  - ؟؟؟] 

بعضی از نسخه‌ها قامت یار دارند و بعضی از نسخه‌ها قامت دوست؛ اما یک حافظ‌شناسی می‌گفت امکان ندارد حافظ گفته باشد قامت دوست، بلکه قطعاً حافظ گفته قامت یار و استدلالش هم این بود که حافظ خواص حروف و کلمات را می‌شناسد و می‌داند که الف در کتابت، قامت دارد و دوست در کتابت خوابیده نوشته می‌شود بنابراین مناسب با الف و قامت، یار می‌باشد نه دوست، زیرا یار است که الف و قامت دارد. این مقایسه بین دوست و یار از حیث کتابت بود. همچنین در مقایسه بین این دو واژه از حیث جرس صوتی کلمات نیز، کلمه مناسب در این بیت، یار می‌باشد؛ زیرا در هنگام تلفظ واژه یار، امواج صوتی به صورت عمودی می‌ایستد و هنگامی که دوست را تلفظ می‌کنی امواج صوتی افقی و خوابیده است؛ بنابراین هم کتابت الف، قامت دارد و هم امواج صوتی الف، قامت دارد و نمی‌شود حافظ در کنار واژه قامت، به جای یار واژه دوست را آورده باشد.
من نمی‌خواهم بگویم که تصور آن شخص حافظ‌پژوه درست است یا خیر؛ می‌خواهم بگویم که در حرف آ خصوصیتی است که این حافظ‌پژوه کشف کرده است؛ هرچند این کشفِ خود را به حافظ نسبت می‌دهد، ولی به هر حال چه حافظ کشف کرده باشد و چه این شخص؛ مهم این است که یک دقت نظری بوده و یک حقیقتی کشف شده است.
فنوسمانتیک
این یک هنر است که کسی بتواند بین آوای کلمه و معنای آن مطابقتی به وجود بیاورد؛ یعنی اگر آوای کلمه بالا و پایینی دارد، معنا هم بر همین منوال باشد و اگر آوا یک آوای ایستاده‌ای باشد، معنا نیز یک معنای ایستاده باشد و اگر کسی توانست به این تطابق دست پیدا کند، غوغا کرده است؛ اصطلاح امروزی این اتفاق فنوسمانتیک[footnoteRef:4] است.  [4: - مطالب مرتبط با کلیدواژه باشد.] 

[bookmark: _Hlk78324966]فنوتیک یعنی صدای حروف و سمانتیک یعنی معنای حروف و باید بین جرس و آوای کلمه با معنای آن ارتباط وجود داشته باشد که این اتفاق را در آیات قرآن و کلمات اهل‌بیت به وضوح می‌توان احساس کرد؛ لذا بی‌دلیل نیست که جرج جرداق می‌گوید کلام علی بن ابی طالب معجزه است و ابن ابی‌الحدید می‌گوید بر این کلام باید سجده کرد، معنای این کلمات نیز اینگونه است؛ حضرت بعد از قتل عثمان و در زمانی که مردم او را برای خلافت انتخاب کردند در اولین خطبه‌ای که ایراد کردند فرمود: «وَ الَّذِی بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَتُبَلْبَلُنَّ بَلْبَلَهً وَ لَتُغَرْبَلُنَّ غَرْبَلَهً»[footnoteRef:5] آن‌قدر این جامعه را بالا و پایین می‌کنم که آن‌هایی که با رانت عثمان به جایی رسیدند بیایند پایین و آن‌هایی که با زور و ظلم عثمان از حق‌شان محروم شدند و جایگاهشان را از دست دادند بیایند بالا و اصلاً معنای «لَتُبَلْبَلُنَّ» همین است، یعنی آن‌قدر بالا و پایین می‌روید و آن‌قدر غربال می‌شوید و در نهایت «لَتُسَاطُنَّ سَوْطَ الْقِدْرِ حَتَّى یَعُودَ أَسْفَلُکُمْ أَعْلَاکُمْ وَ أَعْلَاکُمْ أَسْفَلَکُمْ» همچون غذایى که در دیگ گذارند به هم خواهید ریخت و زیر و رو خواهید شد، تا آن که پایین به بالا، و بالا به پایین رود. [5: - خطبه 16 نهج البلاغه.] 

شاهد ما در کلمه «لَتُبَلْبَلُنَّ» است که لطافت و زیبایی این واژه در این است که جرس و آوای کلمه با معنایی که افاده می‌دهد به شدت تناسب و هم‌خوانی دارد. یکی از شارحین نهج‌البلاغه که نقد ادبی می‌کند به این تناسب و نکته دقت کرده است. 
[bookmark: _Hlk96971931]ما یک کلمه‌ای در قرآن داریم که می‌خواهد به مردم مدینه بگوید شما مثل میخ در زمین ثابت شدید و برای جهاد همراه پیامبر حرکت نمی‌کنید: «اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ»[footnoteRef:6] سنگین و ثقیل شدید و چسبیده‌اید به زمین و از شرکت در جنگ و جهاد سرباز می‌زنید. [6: - توبه، 38.] 

سیدقطب یکی از مفسرین قرآن است که در ذیل این آیه می‌گوید: خداوند در این آیه می‌توانست بگوید: «تتثاقلتم» زیرا «اثَّاقَلْتُمْ» و «تتثاقلتم» از لحاظ معنایی یک مفهوم را افاده می‌کنند، اما «اثَّاقَلْتُمْ» با فشار عمودیِ رو به پایین حرف اِ نشانگر تصویری از نحوه چسبیدن آن‌ها به زمین است که در «تتثاقلتم» این حالت وجود ندارد، لذا وجه انتخاب این واژه همین تناسب معنایی آن می‌باشد.
از قرن سوم به بعد تفکری به وجود آمد که در دانش‌های مربوط به خودش نقد و بحث و بررسی شده و اشکالات و پاسخ‌هایی هم در رد و دفاع آن رد و بدل شده و تقریباً امروزه به اثبات رسیده که واژگان قرآنی بدیل‌ناپذیر هستند، یعنی هیچ کلمه‌ای از آن را نمی‌توانیم با کلمات مرادفش تعویض کنیم؛ ممکن است شما بگویید که همین الان شما گفتید که «تتثاقلتم» مرادف «اثَّاقَلْتُمْ» است؛ پس چرا می‌گویید نمی‌شود این دو کلمه را به جای دیگر استعمال کرد؟ کسانی که معتقدند نمی‌شود، دلیلشان این است که باید به همه اوصاف حروف پرداخته شود و چه بسا دو واژه مترادفی که تمام مفهوم دیگری را نتواند افاده کند.
پس عرض بنده این است که تمامی حروف خواص داشته و دارای جرس و صدا هستند و در کتابت هم شکل خاصی می‌گیرند و در تلفظ نیز حالت خاص خودشان را دارند.
شاعر می‌گوید: 
ما را خوش است سیر سکوتی که پیش روست     گشت و گذار در ملکوتی که پیش روست[footnoteRef:7] [7:  - ؟؟؟] 

یک ناقدی این شعر را نقد می‌کرد و در مورد واژه پیش رو می‌گفت، وقتی این دو کلمه تلفظ می‌شوند حرکات لب و حرکات صورت دقیقاً همان مفهومی را می‌رساند که کلمه افاده می‌دهد؛ کلمه و حروف آن مفهوم پیش رو و جلو را نشان می‌دهد، حرکات لب و صورت نیز بیانگر پیش رو هستند و امواج صوتی نیز دقیقاً همین کار را می‌کند؛ این‌ها همه خاصیت‌های حروف هستند و ما مدعی هستیم که حروف خاصیت دارند و امواج صوتی که تولید می‌کنند دارای شکل و تصویر خاص خودشان هستند.
ما برای این‌که نگاره‌های خوبی از کلمات و واژه‌ها بسازیم باید حروف‌شناس باشیم و با حروف زندگی کنیم و انس بگیریم و از خواص حروف که در زبان مادری‌مان لمس‌شان کردیم آگاهی‌هایی داشته باشیم.
خاصیت کلمات فقط معنادهی نیست، ولی چون ما بالاترین نیازمان به کلمات در زبان‌های مختلف انتقال معنا و مفهوم و تبادلات بین‌الاذهانی بوده پس تصورمان این است که خاصیت کلمات منحصر در همین مفهوم‌رسانی و معنادهی است.
اجداد ما که هنوز زبان و لغت نداشتند و همچنین آشنایی با حروف و واژه‌ها نیز نداشتند، تبادلات بین‌الاذهانی‌شان را توسط ایجاد نقوش و تصاویر بر روی دیوار غارها انجام می‌دادند، بعدها زبان و لغت کشف شد و یا وضع شد تا توسط آن، تبادل معانی بین افراد صورت بگیرد و ما به خاطر اینکه بالاترین و عادی‌ترین و پرکاربردترین و برترین کارمان با زبان همین انتقال مفاهیم و تبادلات بین‌الاذهانی بوده، لذا فقط در همین یک کار کرد و خاصیت زبان مانده‌ایم. 


وظیفه هنرمند
این که گفتم هنرمند، کاربران اثر هنری‌اش را به ساحت پیدا نشده و کمتر توجه شده و کشف نشده از پدیده‌های هستی و اشیاء و زندگی می‌کشاند، برای این است که بگویم شما به عنوان یک هنرمند روی طبیعت کار نمی‌کنید، شما عکاس مردم‌نگار نیستید که دوربین را بردارید و بین اقوام بگردید و آداب و رسوم آ‌ن‌ها را به تصویر بکشید و ضبط کنید. شما نقاش مردم نگار نیستید تا از آداب و رسوم مردم نقاشی بکشید و شما مستندساز جنگ یا ضد‌جنگ نیستید که بر علیه جنگ‌ها و یا به نفع آن‌ها مستند بسازید؛ کار شما با حروف است و باید ساحت‌هایی از کلمات و حروف را ادراک کنید و مخاطب را به عنوان یک کاربر اثر هنری به مهمانی آن ساحت ببرید و حقیقتی را به او بنمایید که اگر خودش به تنهایی و بدون شما بود به آن ساحت دسترسی پیدا نمی‌کرد؛ اگر چنین اتفاقی رقم خورد پس مخاطب از اثر هنری شما راضی می‌شود و قطعا کار هنری شما را تحسین خواهد کرد.
هرچقدر اثر هنری شما و اکتشاف شما قوی‌تر انجام شود، تحسین مخاطب و کاربر از هنر شما بیشتر خواهد بود و هرچقدر اثر هنری شما از قوت کمتری برخوردار باشد قطعاً تحسین کمتری را نیز در پی خواهد داشت.


انس با قرآن
برای داشتن یک اثر هنری قوی باید ابتدا به صورت آهسته و پیوسته، متن‌هایی را زیاد مطالعه کنیم که حروف و کلمات با کارایی بالا در آن به کار رفته باشد؛ مثلا قرآن زیاد بخوانیم و روی آن خیلی کار کنیم.
بنده اشخاص و هنرمندان زیادی را می‌شناسم، علی‌رغم این که تخصصشان قرآن نبوده و اصلاً عربی بلد نبودند، به دلایلی به قرآن رو آوردند و با قرآن آشنا شدند و دیگر برنگشتند و نتوانستند از آن جدا شوند و در همان جا گیر کردند؛ مثلا آقای عبدالرحمان میحلفی مترجم مجارستانی قرآن می‌گوید: بنده مجارستانی هستم و عربی بلد نبودم، اما مدتی با یک عربی هم‌مَسکن شدم و در همین مدت من از ایشان عربی یاد گرفتم و باعث شد که بتوانم متونی از کتاب‌های عربی را ترجمه کرده و از این طریق کاسبی کنم. پس از مدتی که مشغول کار ترجمه بودم، یک روز تصمیم گرفتم که قرآن را ترجمه کنم، ایشان می‌گوید: من از وقتی که وارد قرآن شدم، محو آن شدم و در آن‌جا گیر کردم و سبب شد که مسلمان بشوم؛ ایشان بعدها نهج‌البلاغه را نیز ترجمه کرد؛ از این نمونه‌ها بسیارند که به هر دلیلی به سراغ قرآن رفتند و در آنجا گیر کردند و دیگر نتوانستند برگردند؛ شما هم با خودتان عهد کنید و تصمیم بگیرید که این حروف قرآن با همین چیدمان و صوت و جرس و آوا باید روزی یک مرتبه بر ذهن و زبان و گوش شما بیایند؛ یعنی زبان باید تلفظ کند و گوش بشنود و در ذهن شما نقش ببندد.
در نقد شعر می‌گویند که شعر را بخوانید تا بشنوید؛ چون شعر، چشم‌خوانی کتابخانه‌ای ندارد بلکه شعر باید با ریتم خوانده شود، اینجا هم بر همین منوال است؛ به این ترتیب که همیشه قسمت‌هایی از قرآن همراهتان باشد تا در مواقعی که تنها هستید مثل وقتی که در ماشین نشسته‌اید و در حال رانندگی می‌باشید، شروع کنید به گوش دادن قرآن و سعی کنید قرآن را زیاد بشنوید؛ باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که علاوه بر برنامه‌ای که به طور روزانه به قرآن و استماع آن اختصاص داده شده، اوقات فراغت و وقت‌های خالی‌تان را نیز با قرآن بگذرانید، حتی اگر شده از روی قرآن بخوانید تا به خواص مکتوب قرآن نیز پی ببرید.


ساحت‌های مختلف حروف
بعد از انس و استماع متون فاخر، همچون قرآن و آشنایی با آوا و جرس آن‌، در مرحله بعد باید بر روی آثار و خواص حروف که تا به امروز کشف و گفته شده مطالعه کرد؛ شما به عنوان یک هنرمند باید با ساحت‌های کمتر توجه شده حروف ارتباط بگیرید؛ در غیر این صورت نمی‌توانید کاربران اثر خودتان را به ساحت کشف نشده حروف بکشانید.


دقت ادعیه و زیارات
روی متن زیارت جامعه و همچنین ادعیه و زیارات‌هایی که ما می‌دانیم نقل به مضمون نشدند و دقیقا همان کلمات و حروفی هستند که حضرات معصومین به کار بردند، باید خیلی دقت شود؛ ادعیه مثل نقشه گنج می‌ماند و بسیار دقیق است؛ همان‌گونه که در نقشه گنج حتما باید در تعداد قدم‌هایی که به سمت گنج می‌روید دقت کنید که کم و زیاد نشود، در ادعیه و اذکار هم این‌گونه است و دستور‌العمل‌هایی را که حضرات معصومین در ضمن این ادعیه و اذکار امر فرمودند، باید رعایت شود؛ مثلا وقتی حضرت می‌فرماید ۳۳ مرتبه سبحان‌الله بگو یعنی اگر ۳۲ مرتبه یا ۳۴ مرتبه گفتی به آن خاصیتی که در این ذکر هست نخواهی رسید و شاهد بر این مطلب، دعایی است که بعد از نماز می‌خوانیم «یا مقلب القلوب....»؛ وقتی امام صادق این دعا را به یکی از اصحابش تعلیم می‌فرمودند، آن شخص برای اینکه بداند دعا را درست فهمیده است یا نه، شروع می‌کند به این که دعا را در محضر امام قرائت کند تا ببیند حضرت تأیید می‌کند یا خیر؛ وقتی که می‌خواهد دعا را بخواند، می‌گوید: «یا مقلب القلوب و الابصار»؛ در اینجا حضرت اعتراض می‌کند و می‌فرماید: اگرچه خداوند مقلب القلوب و الابصار هست ولی وقتی ما دعایی را به تو می‌آموزیم و در آن دعا می‌گوییم یا مقلب‌القلوب پس تو از خودت قید دیگری را اضافه نکن؛ به این معنا که وقتی من می‌گویم یا مقلب القلوب، نقشه گنجی در اختیار تو گذاشته‌ام که اگر مطابق آن پیش بروی، به آن گنج و آثار مخصوص آن دعا می‌رسی و الا اگر این دعا را کم و زیاد کردی، دیگر به آن گنج نخواهی رسید.
این نشان می‌دهد که در آوا و کلمات و واژه‌ها و جرس و خاصیت حروف ادعیه دقت شده؛ لذا هر دعا و ذکری با متون و اذکار دیگر و حتی با روایات و ادعیه و کلمات دیگر اهل‌بیت فرق دارد؛ چه بسا روایاتی که نقل به معنا و مضمون شده باشد، به این صورت که امام کلامی را فرموده باشند و راوی به زبان خودش نظر امام را برای دیگران نقل کرده است و کلمات و الفاظ امام را نقل نکرده، آن آثار الفاظ خود امام را نداشته باشد.
اما دعاها و خطابه‌ها مثل خطبه‌هایی که از پیامبراسلام به ما رسیده و خطبه‌های نهج‌البلاغه و و کلمات سائر ائمه مخصوصاً دعاها و کلماتی که حساسیت بیشتری روی آن‌ها وجود داشته و همچنین زیارت‌ها علی‌رغم اختلاف نسخه‌ای که دارند، وقتی با فنون نسخه‌شناسی تأیید می‌شوند و یقین می‌کنیم که آن نسخه با آن الفاظ از ناحیه امام صادر شده است، می‌توانیم ادعا کنیم که آثاری بر خود آن الفاظ مترتب است که الفاظ و کلمات دیگر چنین اثری ندارند.


تصویر کلمات
یکی دیگر از خواص کلمات این است که همانگونه که هر لفظ و کلمه برای افاده یک معنا به کار می‌رود، هر کلمه ما را به سوی یک تصویرهایی هدایت می‌کند که آن تصاویر گاهی بیان‌ناپذیرند و اصلاً امکان تبیین و تشریح آن وجود ندارد؛ مثل مسابقه بیست سؤالی که شما باید سؤالاتی را مطرح کنید و توسط این سؤال و جواب‌ها، بعضی از نشانه‌های آن کلمه‌ای که مد نظر مجری مسابقه است در اختیار شما قرار می‌گیرد که با استمداد از این نشانی‌ها شما ‌می‌توانید آن کلمه را معرفی کنید.
مثلا جمله اول خطبه سوم نهج‌البلاغه را ملاحظه بفرمایید که حضرت می‌فرماید: «يَنْحَدِرُ عَنِّى السَّيْلُ»؛ سیل در عربی با سیل در فارسی فرق می‌کند. سیل در فارسی به معنای یک پدیده ویرانگر است اما سیل در عربی به معنای مقدار زیادی آب است؛ حضرت می‌فرماید از من سیل سرازیر است؛ ینحدر یعنی به طور لاینقطع از وجود من برای این جلگه‌ها و دشت‌ها و دامنه‌ها و رودها و دریاها و سفره‌های زیرزمینی سیل‌ها سرازیر است؛ تصویری که از این جمله حضرت به ذهن انسان می‌رسد تصویر یک کوه است.
ایشان در ادامه می‌فرماید: «وَلايَرْقى اِلَىَّ الطَّيْرُ»؛ یعنی فکر نکنید که من کوه هستم، چون هر کوهی با هر ارتفاعی بالاخره یک پرنده‌ای به بالای آن دسترسی پیدا کرده و در آن‌جا لانه می‌سازد، اما من کسی هستم که هیچ پرنده‌ای حتی طمع نمی‌کند که به فوق من راه پیدا کند؛ خُب بنابراین منظور حضرت چیست؟ حضرت خود را می‌خواهد به چه چیزی تشبیه کند؟ آیا می‌خواهد بگوید من مثل کوه هستم؟ کوه نمی‌تواند باشد، زیرا اگر کوه باشد بالاخره پرنده‌ای به ارتفاعات آن راه پیدا می‌کند؛ حضرت می‌خواهد ذهن مخاطب را حرکت بدهد؛ مثل یک گلوله (و یک توپ) که روی یک سطح با شیب خیلی ملایم رهایش می‌کنند و آن گلوله آرام آرام به حرکت می‌افتد که در نقد ادبی به چنین کاری سیال می‌گویند؛ حضرت می‌خواهد ذهن ما را مثل آن گلوله راه بیاندازد و وادار به تفکر کند؛ ایشان اراده فرمودند که با این دو جمله یک تصویر بیان‌ناپذیر از وجود خودش در اختیار ما قرار بدهد. پس ذهن‌تان را آزاد و رها کنید و بگذارید ضربه‌ای که حضرت با این جملات برای حرکت‌دادن ذهن ما زده اثرش را بگذارد و این ذهن به حرکت بیفتد و تصویرسازی کند.



خلق تصویر جدید
قانونی هست که کوچک‌ها نمی‌توانند بزرگترها را ادراک کنند، لذا آن‌ها را (در حد ادراک خودشان) کوچک کرده و پایین می‌آورند تا بتوانند ادرارکشان کنند و از آن‌جا که ما هم نمی‌توانیم امیرالمؤمنین را ادراک کنیم پس ایشان، به کمک ما آمده و برای این که ما را به شناخت خودش نزدیک کند با تعابیر متعدد در جاهای مختلف خود را معرفی نموده و در اذهان ما تصاویری را ایجاد کرده و این وظیفه هنرمند است که با استفاده از این تعابیر و تصاویری که از آن‌ها به دست می‌آید، یک تصویر تلفیقی هنرمندانه بسازد و نه یک تصویر ساده و از قبل طراحی شده و تکراری که ذهن مخاطب با آن مأنوس باشد تا بتواند با آن تصویر هنری، مخاطب را به یک دریافتی از وجود مقدس امیرالمؤمنین برساند و کشف کند که امیرالمؤمنین که بوده و چه بوده است.
حضرت وقتی می‌فرماید: «يَنْحَدِرُ عَنِّى السَّيْلُ»؛ مرادش از این جمله، کوه هست اما نه یک کوه عادی بلکه منظور کوه خاصی است؛ به این معنا که هم کوه است و هم کوه نیست و کشف این معنا ساده نیست؛ یک جایی یک بزرگواری از من درخواست کرد که این جمله حضرت را بیان کنم، بنده هم گفتم که این جمله بیان‌ناپذیر است و اگر قرار بود که این جملات بیان شوند، خود حضرت بیان می‌فرمود و خودش را معرفی می‌کرد.
اینجا فقط هنرمند است که می‌تواند به میان بیاید و این حقایق را کشف کند و آن تصویر حاصل از این جملات را خلق کرده و هنرمندانه بیان کند.

تصویرسازی کلمات در زیارت جامعه
متون ادعیه و زیارات سرشار از تصویرسازی‌ هستند؛ مثلاً اگر بخواهیم همین زیارت جامعه را با یک نگاه اجمالی رصد کنیم و فقط مکان‌های مورد اشاره در این زیارت را مد نظر داشته باشیم، می‌توانیم مکان‌های زیادی را بیابیم که تصویرسازی شده است. 
· کهف‌الوری
از باب نمونه عبارت «کهف الوری» در متن زیارت جامعه است که مرکب از «کهف» به معنای غار و «الوری» به معنای همه ما سوی الله می‌باشد؛ بنابراین مراد از این عبارت می‌شود یک غاری که همه موجودات در آن جمع می‌شوند؛ اما علت این جمع شدن چیست؟ آیا برای بازدید و تماشا به این غار می‌روند، همچنان که مردم برای دیدن غار علی‌صدر می‌روند؟ خیر، در زبان عربی دو واژه برای غار به کار می‌رود؛ یکی خود غار و دیگری کهف است که هر دو واژه از حیث معنا با یکدیگر متفاوت هستند و جوابِ سؤال مذکور نیز در تفاوت بین این دو واژه پیدا می‌شود.
[bookmark: _Hlk119776276]آنجایی که در قرآن، صحبت اصحاب کهف می‌شود، تعبیر کهف می‌آید ولی آنجایی که صحبت از شب لیلة‌المبیت و اختفاء رسول‌الله است، لفظ غار به کار می‌رود؛ لفظ غار فقط اشاره به همان بُعد غار بودن و رخنه‌ای در کوه بودن دارد مثل سائر غارها، ولی وقتی لفظ کهف به کار می‌رود دیگر صِرف یک غار منظور نیست، بلکه ملجأ و پناهگاه بودن غار مورد نظر است؛ به این معنا که اگر غاری در برابر صاعقه و طوفان و گرگ و باران و... پناهگاه مردم باشد، عرب به چنین غاری کهف می‌گوید و اگر جنبه پناهگاه بودن آن در نظر نباشد که همان غار گفته می‌شود، لذا در واقعه لیلةالمبیت، همین‌که خداوند تعبیر به غار می‌کند و حرفی از کهف در میان نمی‌آید، اشاره به این دارد می‌خواهد بگوید و بفهماند، من پیامبرم را نجات دادم و نجات‌دهنده و پناه‌دهنده پیامبر من بودم و آن غار نقش و خاصیتی در نجات پیامبر نداشت؛ همچنین تعبیر زیارت جامعه هم نسبت به اهل‌بیت غارالوری نیست، بلکه می‌فرماید کهف‌الوری که اشاره به ملجأ بودن اهل‌بیت دارد.
شما همین تصویر را در ذهنت بساز؛ یک غاری که همه ما سوی الله از بزرگ‌ترین کهکشان‌هایی که هنوز کشف هم نشده تا ریزترین موجودات مثل تک‌سلولی‌های ته اقیانوس‌ها به آن پناه می‌برند، تصویرسازی کنید و ببینید که آیا یک همچین کهفی بیان‌پذیر است؟ این چه کهفی است؟ 
کافی است فقط فرض شود که هر یک از این موجودات از بزرگ‌ترین تا کوچک‌ترین هر کدام چه مشکلی دارند و برای حل کدام مشکلشان به این کهف پناه آوردند؟ توجه به تنوع این مشکلات و حوائج باعث می‌شود که وسعت و عظمت این کهف روشن شود.

· محال معرفة‌الله 
یکی دیگر از مکان‌هایی که در این زیارت به تصویر کشیده شده است، «محال معرفة الله»؛ به معنای جایی برای شناخت خداوند است.
همه ما می‌دانیم که شناخت خداوند یک امر محال و غیرممکن است و ما نمی‌توانیم خداوند را بشناسیم؛ در این فراز از زیارت، اهل‌بیت را به عنوان محل معرفت و شناخت خداوند معرفی می‌کنیم یعنی معرفت خدا در اینجا حلول کرده است و کسی که مثلاً امیرالمؤمنین را ادراک کرده و شناخته، خداوند را شناخته است، زیرا امیرالمؤمنین و امام حسین و هر یک از ائمه دیگر، بزرگترین آیات خداوند بر روی زمین هستند و آیه و نشانه‌ای بزرگ‌تر از این ذوات مقدس نداریم.

· مساکن‌ برکةالله
برکت داشتن یعنی چه؟ بعضی‌ها گفتند یعنی خیر و یا خیر کثیر داشتن؛ اما اگر بخواهیم دقیق معنا کنیم باید بگوییم که برکت‌داشتن یعنی موثر بودن؛ پول بی‌برکت یعنی پول هست، اما اثربخش نیست. پول هست اما حساب توقیف است و یا حتی حساب هم توقیف نیست، اما آن پول آرامش نمی‌آورد؛ مثلاً می‌بینیم یک شخصی با موتور سیکلت، زن و بچه‌هایش را سوار می‌کند و سبد می‌گیرد و می‌رود تفریح، ولی از آن طرف کسی هم هست که چند تا ماشین دارد اما دل ندارد تا برود تفریح. پس آن موتور سیکلت برکت دارد و این چند تا ماشین برکت ندارند. برکت یعنی یک شخص با پول کمی که دارد، زندگیش راه می‌افتد و مشکلاتش برطرف می‌شود، اما کسی با داشتن چندین برابر آن پول نتواند زندگی‌اش را رو براه کند و خوشحال باشد. برکت یعنی موثر بودن و اثر بخشیدن؛ بنابراین وقتی که اهل‌بیت را مساکن برکت‌الله معرفی می‌کنیم یعنی ایشان ذوات مبارکی هستند که مسکن و مرکز همه دارایی ما هستند و موثر بودن اموال و تمام آنچه که در دست ما هست در گرو ارتباط با ایشان می‌باشد، پس وقتی می‌گوییم برای امام حسین‌ و اهل‌بیت خرج کنید و اثر هنری تولید کنید و خدمت کنید که این کار باعث می‌شود خدا به مال و هنر شما برکت بدهد، معنایش این نیست که کار شما را به قیمت گران می‌خرند، بلکه معنایش این است که حتی اگر اثر هنری شما را به قیمت کمی هم خریدند در زندگی شما اثر زیادی می‌گذارد.
اگر بخواهیم برای برکت داشتن مثال بزنیم، موارد متعددی را می‌توانیم اشاره کنیم که در عین کم بودن، کثیرالفائده هستند؛ مثلا فرض کنید دو نفر یک مبلغی پول دارند، یکی از آن‌ها پولش را می‌دهد و یک نوشابه می‌خرد و می‌خورد که بخشی از این جذب بدن می‌شود و تولید بیماری می‌کند و بخشی دیگر هم دفع می‌شود و از بین می‌رود، اما دیگری پولش را می‌اندازد در حرم امام رضا و با آن پول یک آجر خریده می‌شود و در حرم امام رضا به کار می‌رود که همه از هر طرفی پول خرج می‌کنند و می‌آیند و آن آجر را بوسه می‌زنند و می‌روند.

· مختلف الملائکه 
یکی از اساتید می‌گفت: مختلف الملائکه یعنی فرودگاه ملائک، یعنی ملائک در حال رفت و آمد هستند؛ یکی دارد می‌رود و دیگری دارد می‌آید.
هنرمند باید هر کدام از این عبارات را به تصویر بکشد؛ فرض کنید همین عبارت مختلف‌الملائکه باید به گونه‌ای تصویرسازی شود که کهف‌الوری نیز باشد زیرا این مختلف‌الملائکة یک بخشی از آن کهف‌الوری است و ملائک هم جزء ما ورای خداوند هستند، پس باید تصویر در تصویر ساخته شود؛ از آن تصاویر امپرسیونی متناسب با اهل‌بیت تولید شود که همین تلفیقی بودن و نامتعارف بودنشان سبب شده تا بیان‌ناپذیر شوند.

مهندسی الهی
[bookmark: _Hlk119905361]قرآن مشتمل بر یک سری حروف و کلماتی است که مهندسی و چینش آن‌ها به وسیله خداوند انجام شده، همین‌طور روایات و ادعیه، عباراتی هستند که توسط خاندان وحی مهندسی و چیده شده؛ مثلا دعای کمیل توسط امیرالمؤمنین و دعای ابوحمزه توسط امام زین‌العابدین مهندسی شده است.
سیدقطب تفسیری دارد به نام «فی‌ظلال‌الرحمان»؛ در آنجا خاطره‌ای از خودش نقل می‌کند و می‌گوید هر کسی خاطرات دیگران را نقل می‌کند، اما من خاطره‌ای از خودم نقل می‌کنم؛ ایشان می‌گوید در یکی از سفرهای دریایی که داشتیم، روز جمعه‌ای بود و ما در عرشه کشتی به همراه برادران اخوان‌المسلمین و به پیشنهاد من تصمیم گرفتیم که نماز جمعه بخوانیم. ما که در عرشه کشتی شروع به اقامه نماز جمعه کردیم، جمعیت حاضر در کشتی کنجکاو شدند و برای تماشا دور ما جمع شدند. بعد از اتمام نماز، خانمی آمد کنار من و از الفاظی که من خوانده بودم پرسید و من در جوابش گفتم که این الفاظ من، نصیحت‌ها و خطبه‌هایی بود که در محتوای دینی برای دیگر برادران خود انجام دادم. این خانم دوباره پرسید که در لابلای صحبت شما، کلمات خاصی بودند که با دیگر جملات‌تان متفاوت بود؛ من فهمیدم که منظور این خانم آیاتی است که در خطبه‌ام قرائت کردم، پس دوباره شروع کردم همان آیات را تکرار کنم که این خانم متأثر از این آیات شد و شروع کرد به گریه کردن در حالی که  اهل پرتغال و مسیحی بود و هیچ آشنایی با اسلام نداشت. 
ما نمونه‌هایی از این مورد در بین خودمان هم داریم، مثل همین کربلایی کاظمی که اهل اراک بود و در حالی که بی‌سواد بود اما این قدرت را پیدا کرده بود که بتواند آیات قرآن را از دیگر متون تشخیص بدهد؛ این‌ها همه نشان می‌دهد که در این واژه‌ها یک اتفاقی افتاده و یک معانی و آثار و خواصی وجود دارد که با ممارست ادراک می‌شود.
البته که ما به استناد به آیه «لایمسه الا المطهرون»[footnoteRef:8] معتقدیم که علاوه بر ممارست باید طهارت هم داشت، لذا بر خلاف همه نویسنده‌های دنیا که می‌گویند اگر می‌خواهی نویسنده بشوی باید بنویسی و همه نقاش‌های دنیا که می‌گویند اگر می‌خواهی نقاش بشوی برو نقاشی بکش، شهید آوینی می‌گفت اگر می‌خواهی هنرمند بشوی روحت را پاک کن تا بتوانی با روح هستی ارتباط بگیری. کار شما نزدیکترین هنر به حرف شهید آوینی است.  [8: - واقعه، 79.] 
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